
در مکتب مصطفی

الگوی▪تربیت▪نیروی▪ ▪
انسانی▪در▪تشکل▪های▪

مردمی
جمال▪یزدانی ▪
انتشارات▪راه▪یار ▪
۱۰۴▪صفحه ▪
۱۸▪هزار▪تومان ▪

 
»در مکتب مصطفی«؛ جســتاری علمی درباره سیره تربیتی 
شــهید مدافع حرم مصطفی صدرزاده، به عنــوان الگوی تربیت 
نیروی انســانی در تشــکل های مردمی اســت که در واحد تاریخ 
شــفاهی دفتر مطالعات جبهــه فرهنگی انقلاب اســلامی تهیه 
شده است. کتاب »در مکتب مصطفی« را می توان جزو اولین آثار 
مکتوب در حوزه شهدای مدافع حرم دانست که با نگاه تربیتی و 

علمی به سراغ این شهدا رفته است.

اسم تو مصطفاست

زندگی▪نامه▪داستانی▪ ▪
شهید▪مصطفی▪

صدرزاده
راضیه▪تجار ▪
روایت▪فتح ▪
۲۷۲▪صفحه ▪
۳۳▪هزار▪تومان ▪

 
در کتاب »اسم تو مصطفاســت«، زندگی نامه داستانی شهید 
مصطفی صدرزاده را به روایت همسرش، سمیه ابراهیم پور و قلم 
راضیــه تجار می خوانیــد. راضیه تجار با قلم شــیوا و زیبای خود 
داســتان زندگی این شــهید بزرگوار را از زبان همســرش نوشته 
است. از زمانی که مصطفی و سمیه که یکی زاده شمال و دیگری 
زاده جنوب بود با هم در تهران آشــنا شدند و پیمان عشق بستند 
تا زمانی که روح یکی آن قدر بزرگ شــد تا دیگر در پوست خودش 

نگنجید و به معراج رفت.

تو شهید نمی شوی

▪روایت▪هایی▪از▪ ▪
حیات▪جاودانه▪شهید▪
محمودرضا▪بیضایی▪

احمدرضا▪بیضایی ▪
▪انتشارات▪راه▪یار ▪
۱۵۲▪صفحه ▪
۲۰▪هزار▪تومان ▪

 
»تو شــهید نمی شــوی« روایت هایی از زندگی شــهید مدافع 
حرم، شهید محمودرضا بیضایی به قلم احمدرضا بیضایی؛ برادر 
شهید است. این کتاب پر اســت از فرازوفرودهای زندگی بابرکت 
محمودرضا بیضایی؛ از کودکی و نوجوانی، مســجد و مدرســه تا 
دانشــگاه و پادگان، تبریز تا تهران و از تهران تا شــام. محمودرضا 
بیضایی با آغاز جنگ در ســوریه از سال ۱۳۹۰ برای یاری جبهه 

مقاومت و دفاع از حریم آل الله)ع( عازم سوریه شد.
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حرم
روایت دفاع مقدس

»ســرباز روز نهم«؛ روایتــی از زندگی 
و زمانــه بســیجی مدافــع حرم شــهید 
مصطفــی صدرزاده اســت؛ کســی که 
حاج قاسم ســلیمانی را عاشق خودش 
کرده بــود. این کتــاب در واحــد تاریخ 
شــفاهی دفتر مطالعات جبهه فرهنگی 
انقــلاب اســلامی تهیه و تدوین شــده 
و ســومین کتــاب از مجموعه شــهدای 
مدافع حرم این دفتر اســت. این کتاب 
که نگارش آن، نزدیک به ۶ ســال طول 
کشــیده، حاصــل زندگــی مجاهدانــه 
و خســتگی ناپذیر شــخصی اســت که 
بی شــک  حاضــر،  دوره  در  می  توانــد 
الگویی دست یافتنی باشد. او که از سال 
۱۳۹۲ با ده ها ترفند پایش را به ســوریه 
باز می کند، ظرف دو سال از چهره های 
محبوب و مؤثر مدافعان حرم می شــود؛ 
تا جایی که ســردار شهید  سلیمانی را به 

تمجید وامی دارد. 

مبتنی بر وقف نه نفت
در ایــن کتاب ســعی شــده شــهید 
کــه  آن طــور  زندگــی اش  و  صــدرزاده 
می توانــد در میدان زندگــی اجتماعی 
مــردم الگو شــود، نشــان داده شــود و 
نــه صرفــاً روایتــی ماورایــی و معنوی و 
احساســی از شــهید ترسیم شــود. در 
مقدمه کتاب عنوان شــده: »گشتی در 
زندگی نامه ها و خاطرات شــهدا آن طور 
که نشــر شــده اند، ما را به این رهنمون 
کرد که: »ملموس و واقعی تصویر کنیم، 
نه دســت نیافتنی! اغلب شــهدایی که 
در ایــن ســال ها تصویر شــده اند، غالباً 
چهره ای ملکوتی و آســمانی داشته اند 

ولــی اجتمــاع را وانهــاده و در ســیر و 
ســلوک به ســر می بردند؛ یــا حتی اگر 
کنش اجتماعی داشتند، جاذبه محض 
می نمودند. داشــتن آرمــان اجتماعی، 
عدالت خواهــی و درگیری با مفاســد از 
هر نوعش، چهره ای کمتر روایت شده و 
کامل از شهداســت. بدون این ها روایت 
زندگــی شــهدا میل به تخدیری  شــدن 
دارد و در بهتریــن حاکت کم اثر اســت. 
لکــن آن چــه شــهدا را الگــو می کنــد، 
همــه زندگی ایشــان اســت. مصطفای 
شــهید، زندگــی فــردی و خانوادگــی 
شــیرینی دارد که همین برای مخاطب 
خواندنــی و لذت بخش خواهــد بود اما 
شــقوق فرهنگی اجتماعی و اندیشه ای 
و حتی سیاســی زندگی ایشان، افقی را 
پیــش روی مان باز می کنــد. چه این که 
در ایــن زمانــه به نســخه های مســتقل 
بومــی فرهنگی-اجتماعی نیــاز داریم؛ 
نسخه هایی خودجوش و مردمی و آتش 
بــه اختیار؛ نســخه هایی کــه مبتنی بر 
وقف اند و نــه نفت. این وقف محور بودنِ 
فعالیت هایــی که مصطفی در آن حضور 
و نقش داشــته اســت هــم از آن وجوه 
ممیزه ایشان اســت؛ برای این که خرج 
فعالیت های فرهنگی پایگاه بسیج جور 
شــود، بچه ها بــه نوبــت کار می کردند، 
چوپانی می کردند و پولش را به زخم کار 
فرهنگی می زدند... پس مصطفایی که 
در این کتــاب پیگیری کردیم، جدای از 
لحظات عاشــقانه و احساسی، به شدت 
اجتماعــی و فرهنگی و مردمی اســت؛ 
لکــن بی عیب ونقــص نیســت ولــی در 
مســیر »شــدن« اســت و در طی طریق 
کامل می شــود. از نوشتن برخی توفیق 
 نیافتن ها و شکست ها در زندگی اش هم 
منصرف نشــدیم که بــدون ذکر این ها، 

توفیقات کم ارزش می شدند.«

در ایــن کتــاب ســعی شــده جامعه 
آن طور که هستف نشــان داده شود؛ با 
همه خوبی هــا و بدی هایش، بــا زیاد و 
کمش. بــه همین دلیــل، کمی بیش تر 
از زندگــی مصطفی گفته  شــده؛ کمی 
نزدیک شده به محله اش، به ریشه هایش 
و به زمانه اش. از آن جهت که مصطفای 
شــهید در همیــن جامعــه زیســته و با 
همین مشکلات یا بیشــترش جنگیده 
و بر بن بســت هایش فائق آمده اســت، 
برای مخاطب شــیرین و افق گشاســت. 
کتاب حاضر از این جهت مدعی اســت 
که خواســته لایه های پنهان معضلات و 
مشــکلات را بگوید؛ چــه این که زندگی 
مصطفی و زمانه اش ظرفیت این را دارد 
که بگویــد کار فرهنگیِ وقفی، شــدنی 
است و اســتوارتر از شبه کارهای نفتی و 
دولتی. زندگی اش ایــن ظرفیت را دارد 
که معطل دســتورالعمل های خشــک و 
بی روح نمانــد که حیــات دارد این نوع 
زندگــی اش و حیات بخش اســت. روش 
مبارزه اش نشــان می دهد کــه در عین 
قبول  کردن ســاختار و نظــام، می تواند 
منتقد باشــد و مــؤدب و البته به مقصود  
رســیده. در روزگاری به ســر می بریم که 
وجود عناصــر پیــش رو و امیدآفرین، از 
ضروریات لوازم اطراف ماســت؛ کسانی 
که از مســئله نهراســند، منفعل نشوند 
و ابتکار عمل داشــته باشــند. بنابراین 
موضــع شــهید مصطفی صــدرزاده در 
قبــال جامعــه این طــور بــود: منتقد، 

امیدوار و صادق.

از شوشتر تا حلب
شــهریور   ۱۹ صــدرزاده،  مصطفــی 
۱۳۶۵ در شهرســتان شوشــتر اســتان 
خوزســتان در خانــواده ای مذهبــی به 
دنیــا آمد. پدر او پاســدار و جانباز جنگ 

امین ماندگار
روزنامهنگار

سربازان

مدافع
روایت زندگی و زمانه 
بسیجی مدافع حرم 

شهید مصطفی 
 صدرزاده

در سرباز روز نهم

شهید مصطفی صدرزاده و سردار شهید حاج قاسم سلیمانی


